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اعضای 2باند حرفه‌ای، با استفاده از شــاه‌کلید، دست به 
سرقت بیش از 100دستگاه موتورســیکلت زدند و اموال 
مســروقه را از طریق مالخران فروختند. حالا اما سرکرده 
یکی از این باندها که به تازگی دســتگیر شــده می‌گوید 
نیازی به پول ندارد و فقط بخاطر هیجانِ ســرقت و فرار از 
پلیس و در کمتر از یک دقیقه دست به این کار زده و دیگر 
توبه کرده است. اما دستگیرشدگان چه موتورهایی را برای 
سرقت انتخاب می‌کردند و چگونه نقشه های‌شان را عملی 

می‌کردند؟ 
به گزارش همشهری، سرهنگ علی ولی‌پور گودرزی، رئیس 
پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره دستگیری اعضای این دو 
باند حرفه‌ای سرقت می‌گوید: همکارانم در پایگاه‌های سوم 
و نهم پلیس آگاهی تهــران از مدتی قبل با چندین پرونده 
سرقت موتورسیکلت روبه‌رو شده و تحقیقات گسترده‌ای را 
در این‌باره آغاز کردند تا اینکه سرانجام موفق شدند23متهم 

را که سارق و مالخر موتورسیکلت بودند دستگیر کردند.
او ادامه می‌دهد: سارقان در قالب 2باند فعالیت داشتند که 
موتورسیکلت‌ها را شناسایی کرده و با تخریب سوئیچ دست 
به ســرقت می‌زدند و با تغییر ارکان، موتورسیکلت‌ها را در 
فضای مجازی می‌فروختند. که با هماهنگی قضایی دستگیر 
شدند و به بیش از 100فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف 
کردند و با بررسی‌های انجام شده 40دستگاه موتور مسروقه 

کشف شده و متهمان با قرار قانونی در بازداشت هستند.
سرهنگ ولی‌پور گودرزی در ادامه می‌گوید: پلیس وظایف 
ذاتی خودش را با قدرت انجام می‌دهد و به‌رغم وظایفی که 
از قبل داشتیم طبق تدابیر سردار فرماندهی کل در این چند 
هفته طرح تشدید مبارزه با سارقان نیز در حال انجام است 
که توفیقات خوبی به‌دست آورده‌ایم و قرار است به پرونده 
سارقان باندی و موارد ویژه در شعبات ویژه رسیدگی شود 
و آنها به سرعت مجازات شوند تا این اقدامات بازدارندگی 

داشته باشد.
او در ادامه می‌گوید: لازم اســت مردم هم موتورسیکلت 
و خودروهای‌شــان را در جاهای امن مثــل پارکینگ‌ها 
نگهداری و نــکات ایمنی را رعایت کننــد. توصیه دیگر 
اینکه شــهروندان در خودرو و موتورسیکلت‌های‌شان از 
وســایل الکترونیکی مثل ردیاب و جی‌‌پی‌اس اســتفاده 
کنند که درصورت وقوع ســرقت کشف کمک بزرگی به 
پلیس می‌کند. اما اگر هم اتفاقی بیفتد پلیس با تمام قوا 
آماده است تا فاصله وقوع سرقت تا کشف را کوتاه کرده و 
اموال مردم را به آنها بازگردانده شود. شهروندان نیز باید 

توصیه‌های پلیس را جدی بگیرند.

محمد جعفریگزارش
روزنامه‌نگار

سرقت، با طعم هیجان
کامران، ســرکرده یکی از باندهای سرقت 
موتورسیکلت اســت. او می‌گوید آنقدر در 
کارش تبحر دارد که در کمتر از یک دقیقه 
می‌تواند موتورسیکلت مورد نظرش را سرقت 
کند. او که سرگذشت عجیبی دارد می‌گوید 
وضعیت مالی خوبی داشــته و فقط به‌خاطر 

هیجان‌ سرقت دست به این کار می‌زند.

چند سال داری و به اتهام چند 
فقره سرقت دستگیر شده‌ای؟

27ساله هستم. فوق دیپلم دارم و به خاطر 
سرقت10موتورسیکلت دستگیر شده‌ام.

موتورهــا را چطور ســرقت 
می‌کردی؟

از خیابان و با استفاده از شاه‌کلید.
شاه‌کلید را از کجا آوردی؟

خودم درســت کردم. با پیچ‌گشتی دوسو. 
چیز خاصی نیســت. ســر پیچ‌گشتی را 

می‌بریدم و شاه‌کلید درست می‌کردم.
چــه  ســراغ  بیشــتر 

موتورسیکلت‌هایی می‌رفتی؟
موتورهای قفل‌دار و دزدگیر‌دار را دســت 
نمی‌زدم. چون نمی‌توانستم آنها را سرقت 
کنم. بیشتر می‌رفتم ســراغ موتورهایی 
که دردســر کمتری داشــتند. بیشــتر 
هم موتورهــای آپاچی و ان‌اس ســرقت 
می‌کردم. قیمت این موتورهــا بین 100تا 
200میلیون تومان بود اما من 20تا 30میلیون 

می‌فروختم.
سرقت‌هایت معمولا چقدر طول 

می‌کشید؟

بستگی به موقعیت داشت. اگر روز و شلوغ 
بود 2دقیقه و شب هم یک دقیقه.

با موتورهای ســرقتی چه کار 
می‌کردی؟

سوار می‌شدم و لذت مي‌بردم تا وقتي كه دلم 
را مي‌زد، آن وقت می‌فروختم. موتورهای 
مسروقه را بیشتر از 6روز نگه نمی‌داشتم 
و می‌دادم به مالخر. ما‌ که دستگیر شده‌ایم 
فقط دو نفرمان سابقه داریم و بقیه همه مالخر 
و واسطه هســتند. همه‌مان هم  بچه محل 
هستیم که از بچگی عشق موتور و پیست و 

دوردور و...داشتیم.
بهترین موتوری که داشــتی 

چی بود؟
سی‌دی‌آی. موتور ســنگین هم داشتم اما 
بهترین موتور سی‌دی‌ای بود.9ساله بودم که 

موتورسواری یاد گرفتم. 
تا حالا وقتی سوار موتور بودی 

پلیس تعقیبت کرده است؟
بله، ولی نتوانستند دستگیرم کنند. چون 

موتورسواری‌ام خوب بود.
هنگام فرار ترس نداشتی؟

نه نداشتم. بیشتر هیجان بود. هیجان باعث 
می‌شود ترس از آدم دور شود. هرچه سرعت 
بالاتر، تعقیب و گریز بیشــتر، هیجان هم 

بیشتر.
مواد‌ مصرف می‌کنی؟

نه تا حالا حتی امتحان هم نکرده‌ام.
انگیزه اصلی‌ات از ســرقت 

موتورسیکلت چه بود؟
انگیزه‌ام برای پول نبود. من برای هیجان 
ســرقت می‌کردم و نیازی به پول نداشتم 
چون کاسب و مغازه‌دار بودم و نمایشگاه 

ماشــین دارم. اســم دزد بد است اما هر 
5انگشت یکی نمی‌شــود. یکی به خاطر 
پول مواد می‌رود دزدی و یکی هم به‌خاطر 
هیجان و عشــق این کار. کل سابقه من را 
بررسی کنید، من فقط ســابقه درگیری 
دارم و سرقت موتور. اگر واقعا دزد بودم، 
ماشین می‌دزدیدم، خانه مردم می‌رفتم، 
طلا می‌دزدیدم. پس دزد نیستم. عشق و 
علاقه زیاد به موتور باعث شد که من بشم 

دزد. البته اسم دزد بد است.
اگر اینقدر به موتور علاقه داری 
چرا با پول خودت موتوری که دوست داشتی 

نمی‌خریدی؟
چون پلیس دنبال کسی که موتورسیکلت 
خودش را داشته باشد نمی‌رود و تعقیب و 
گریز نمی‌شــود. این کار هیجان دارد و من 
بیشتر به خاطر هیجانش سرقت می‌کردم. 
من از بچگی دوست داشتم پلیس شوم اما 
برعکس شــد. به‌خاطر مشکلات زندگی و 
دعواهایی که در زندگی‌ام می‌شد وارد این 

راه شدم.
متاهلی؟

بودم. زندگی‌ام خراب شــد. همسرم اول 
همه‌‌چیز زندگی‌ام را می‌دانست اما بعد که 
همه‌‌چیز رسمی شد گفت تو خلافکاری و 

رفت. او پول‌هایم را خورد و برد.
نمی‌توانستی به خاطر همسر و 

زندگی‌ات کار خلاف را کنار بگذاری؟
کنار گذاشــته بودم. یک‌ســال خلاف 
نمی‌کردم. اما آخرش چی شــد؟ بلایی که 
همسرم ســرم آورد باعث شد که تشویق 
شــوم به خلاف و بی‌رحمی. در این مدت 
3مرتبه‌خودم را دار زدم. 2مرتبه دیگر هم 
سابقه خودکشــی دارم. با همین وضعیت 
2مرتبه سابقه بیمارســتان روانی دارم. از 
بچگی پدر و مادرم جدا شدند و در شرایط 
خوبی بزرگ نشــدم. بعد از 6سال حبس 
که از زندان آمدم بیرون عاشق یک دختر 
شدم و می‌خواســتم زندگی خوبی داشته 
باشم. یک‌سال و نیم با هم زندگی کردیم اما 

همه‌‌چیز را خراب کرد.
چرا 6سال زندانی شده بودی؟

سال93 یکی از دوســتانم به یک نفر گل 
فروخته بود اما به او پول قلابی داده بودند. 
تلفن کرد که پول را بگیرد به او فحش دادند 
و بعد قرار دعوا گذاشتیم و در دعوا یک نفر 
فوت شد. من هم به اتهام مشارکت در قتل 
دستگیر شدم و 6سال زندانی بودم. امیدوارم 
که هیچ جوانی هم‌سن و سال من به این راه 
کشیده نشود. انشاالله سرنوشتش را خودش 
بسازد. من سرنوشتم را می‌توانستم بهتر از 
این بسازم اما حماقت و بچگی کردم. حالا هم 

به عشق مادرم توبه کرده‌ام.

گفت‌و‌گو

افزایش ۴برابری کشف موادمحترقه در 
پایتخت

رئیــس پلیــس پایتخــت از 
اجرای طــرح ویژه پلیس برای 
روزهای پایانی سال خبر داد و 
با اعلام خطر نسبت به حوادث 
چهارشنبه‌سوری اعلام کرد که 
کشفیات موادمحترقه در تهران 

4 برابر شده است.
به گزارش همشــهری، سردار 

عباسعلی محمدیان گفت: متأسفانه از هم‌اکنون شاهد ورود برخی 
از مواد محترقه پرخطر به تهران هستیم، این مواد به‌صورت قاچاق 
وارد کشور می‌شــود. از طرف دیگر با افزایش توزیع موادمحترقه 
دست‌ساز هم روبه‌رو هستیم. اگرچه پلیس به واسطه جدول زمانی 
ماموریت‌ها از چند هفته قبل اقدامات خود را آغاز کرده است، اما 
نگران سلامت جوانان و نوجوانانی هستیم که آشنایی با این مواد 
ندارند و چه بسا ممکن است حوادثی برایشــان رخ داده و آسیب 

ببینند و حتی جان خود را از دست دهند.
رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه افرادی که این‌ مواد را درست 
می‌کنند عمدتا افراد بی‌تجربه هســتند، گفت: این مواد به‌قدری 
خطرناک اســت که حتی گاهی همکاران ما هم که اینها را کشف 
می‌کنند و با وسایل خاص آن را جابه‌جا می‌کنند، احساس خطر 
دارند. از این‌رو ما جدا نگران ســامتی جوانان و نوجوانان هستیم 
چرا که امکان دارد برخی از افراد سودجو برای رسیدن به مطامع و 
اهدافشان از سادگی و بی‌تجربگی جوانان سوءاستفاده کنند و این 

مواد پرخطر را به آنها بدهند.
رئیس پلیس پایتخت از خانواده‌ها درخواســت کرد در این ایام بر 
رفتار جوانان خود نظارت بیشتری داشته باشند و گفت: بارها دیده 
شده است که جوانان با اعتماد به اینکه یک مغازه این مواد پرخطر را 
به فروش می‌رساند، مواد محترقه را خریداری کرده و در نتیجه آن 

خانه آسیب دیده و یا حتی جوان جان خود را از دست داده است.
وی با بیان اینکه من این زنگ خطر را از امروز به صدا در می‌آورم؛ 
گفت: میزان کشــفیات مواد محترقه و دست‌ســاز ما نسبت به 

سال‌های قبل 4 برابر بیشتر شده است.
محمدیان درباره اجرای طرح نوروزی پلیس نیز گفت: طرح نوروزی 
پلیس پایتخت از ابتدای اســفند‌ماه آغاز شده است، این طرح در 
اطراف بازارها و مراکز خرید از ابتدای اسفند آغاز شده و مأموران 
پلیس هم به‌صورت آشکار و هم به‌صورت پنهان در این محل‌ها قرار 
دارند و درصدد هستیم که ایام نوروز  ایام خرید بسیار خوبی برای 
مردم باشــد. رئیس پلیس پایتخت گفت: مردم باید هنگام خرید 
مراقب گوشی‌های تلفن همراه و کیف خود باشند و آن را در معرض 

دید قرار ندهند.

پسر 17ساله قربانی ترقه شد
پسر 17ساله که در حال ساخت مواد محترقه دست‌ساز بود بر اثر 

انفجار مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش همشهری، حدود ســاعت 15:30دیروز صدای انفجار 
هولناکی ساکنان شهرک شــهید رجایی در قزوین را به وحشت 
انداخت. صدای انفجار از خانه یکی از اهالی شــنیده می‌شــد و 
همسایه‌ها ماجرا را به اورژانس خبر دادند. وقتی امدادگران اورژانس 
به محل حادثه رسیدند، معلوم شد که پسر 17ساله‌ای در خانه‌شان 
سرگرم ساخت مواد محترقه دست‌ساز بوده که ناگهان مواد محترقه 
منفجر شده است. این پسر نوجوان از ناحیه دست و صورت دچار 
سوختگی شده بود که بلافاصله به بیمارستان منتقل شد و تحت 
درمان قرار گرفت. به‌گفته پزشکان، میزان سوختگی پسر نوجوان 

25درصد است و تلاش برای درمان او ادامه دارد.

انفجار مرگبار گاز در خانه روستایی
انفجار گاز و آتش‌ســوزی در خانه‌ای در روستای گردخون شیراز 
جان یک نفر را گرفت و 3عضو دیگر خانواده را راهی بیمارســتان 
کرد. به گزارش همشهری، این حادثه حدود ساعت13پنجشنبه رخ 
داد. مدیر روابط‌عمومی اورژانس استان فارس گفت: به‌دنبال دریافت 
خبری مبنی بر انفجار گاز و آتش‌سوزی در ساختمان مسکونی در 
روستای گردخون شیراز، 2دستگاه آمبولانس راهی محل حادثه 
شدند. در این حادثه یک عضو خانواده را به کام مرگ رفت و 3عضو 
دیگر خانواده که مصدوم شده بودند به بیمارستان منتقل شدند. 
به‌گفته وی، از 3مصدوم یک نفر به شــکل سرپایی درمان شده و 
۲ نفر دیگر هم در بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین)ع( 

بستری هستند.

قتل‌عام هولناک در مسجدسلیمان
پلیس در تعقیب مردی است که در جریان جنایتی هولناک 
در یکی از محله‌های مسجدسليمان، 3عضو خانواده‌اش را به 

قتل رسانده و پا به فرار گذاشته است.
به گزارش همشــهری، روز پنجشــنبه به مأموران پلیس 
مسجدسلیمان در استان خوزستان خبر رسید که فردی در 

منطقه کلگه، 3نفر را به قتل رسانده و گریخته است.
وقتی مأمــوران پلیس به محل حادثه رســیدند، اجســاد 
2نوجوان و یــک زن درحالی‌که به طــرز هولناکی به قتل 
رســیده بودند، روی زمین افتاده بود. در همان بررسی‌های 
اولیه و تحقیق از شــاهدان، هویت عامل جنایت شناسایی 
شــد. تحقیقات نشــان می‌داد که این مرد پس از درگیری 
خانوادگی، 2خواهر 30و 11ســاله‌اش به همراه خواهرزاده 
9ساله‌اش را به قتل رســانده و گریخته است. به‌گفته علی 
اسکندری، رئیس دادگستری مسجدســلیمان، تحقیقات 

درباره این حادثه و دستگیری قاتل ادامه دارد.‌

کوتاه از حادثه

ضایعات چوب در کوچه نوش‌آبادی منطقه 11جمع‌آوری شود
مدت‌هاســت ضایعات چوب در کوچه نوش‌آبادی نبش کوچه 
فرحی‌پور واقع درناحیه3، شهرداری منطقه۱۱ دپو شده است. 
این ضایعات هم منظره زشتی دارند هم معبر تردد را بسته‌اند و 
هم خطرآفرین هســتند و به‌خصوص در چهارشنبه آخر سال 
می‌توانند مورد سودجویی قرار گیرند. از شهرداری منطقه تقاضا 

داریم نسبت به جمع‌آوری این ضایعات اقدام شود.
هاشمی از تهران 

اقدامات اداره مبارزه با کالای قاچاق نیاز به بازنگری دارد
از یک‌ماه پیش اداره مبارزه با قاچاق کالا به شرکت پست اجازه 
ارسال بسته‌های پستی محتو‌ی اشیا را نمی‌دهد و از ارسال آنها 
جلوگیری می‌کند و به‌رغم پیگیری، مسئولان اداره پست به هیچ 
وجه نسبت به رفع توقیف مرسولات رضایت نمی‌دهد. به همین 
دلیل برای ارسال مرسوله‌های پستی خود که اقلام حامل اشیا 
هستند مجبور به همکاری و استفاده از شرکت‌های خصوصی 
شده‌ایم که هم هزینه‌شــان بالاســت و هم خدمات‌شان را به 
موقع ارائه نمی‌دهند. من و همکارانم که اغلب زنان سرپرست 
خانوار هستند سال‌هاست که در کار فروش‌پارچه و منسوجات 
هستیم و از ۱۰سال قبل پارچه‌ها و منسوجات خود را اینترنتی 
می‌فروشــیم. بعد از فیلترینگ و تبعات آن با مشکلات بسیار 
دوباره کارمان را از سر گرفتیم که اکنون هم با این مشکل مواجه 
شده‌ایم درحالی‌که قبلا همیشه بســته‌های ارسالی خود را با 
شرکت پست جمهوری اسلامی به سراسر ایران ارسال می‌کردیم. 
اداره مبارزه با قاچاق کالا هم طبق وظیفه خود هر زمان که اراده 
می‌کرد ماشین‌ها را بررسی می‌کرد درحالی‌که همه بسته‌ها در 
زمان بستن تعیین قیمت و جنس و... شده بودند. اکنون به‌دلیل 
قوانین جدید اداره مبارزه با قاچاق کالا قادر به ارســال بســته 
به‌صورت پستی نیستیم که هم هزینه‌ها را بالا برد و سود ما کم 
شده و هم امنیت بسته‌ها مثل قبل تامین نمی‌شود. این روال حق 
کسبه‌ای نیست که در این شرایط ســخت اقتصادی و با وجود 
تمام محرومیت‌ها با حفظ شغل خود تلاش می‌کنیم تا روزی 

حلال کسب کنیم.
ذهینی از بوشهر

تشکیل صف برای بنزین به‌علت تعلل کاركنان است
به‌نظر می‌رســد هیچ نظارتی بر جایگاه‌های عرضه ســوخت 
وجود ندارد و این مسئله باعث شده کارکنان برخی جایگاه‌های 
اختصاصی به‌طور ســلیقه‌ای و هر‌طور که دلشان می‌خواهد با 
مشتریان رفتار کنند. فقط یک نمونه مربوط به جایگاه‌ میدان 
شهدا تهران ارائه می‌کند که اغلب ترافیک است و هر زمان بروید 
تمامی کارکنان در یکی از اتاق‌ها جمع شده و گفت‌وگو می‌کنند. 
در این زمان نیز جلو برخی نازل‌ها را مسدود و از عرضه سوخت 
خودداری می‌کنند. همین موضوع باعث ازدحام موتورسیکلت‌ها 

و خودرو و تشکیل صف طولانی‌در این جایگاه می‌شود.
خوشوقت از تهران ‌

خرید از یک اپلیکیشن دردسر‌ساز شده است
مادر سالمندی دارم که تنها زندگی می‌کند و قادر به خرید و تهیه 
مایحتاج خود نیست. برای راحتی ایشان تصمیم گرفتم از قسمت 
خرید اینترنتی یک اپلیکیشن استفاده و سفارش خرید بدهم. راننده 
پیک موتوری به محض رســیدن و دریافت لیست خرید تقاضای 
دریافت کل مبلغ خرید را کرد که پرداخت کردیم و عنوان کرد که 

نهایتا تا نیم‌ساعت دیگر خریدها را تحویل خواهد داد. 
بعد از گذشت یک ساعت و نیم خانمی از همان شرکت تماس گرفتند 
و گفتند که فروشگاه مورد نظر شما ارائه خدمات نمی‌کند و در نتیجه 
ما قادر به سرویس دهی و انجام سفارش شما نیستیم و پول پرداختی 
شما ظرف 72ساعت به حســابتان برگشت داده خواهد شد. ضمن 
اعتراض، درخواســت گفت‌وگو با مدیر و مسئول بالادستی ایشان 
را کردم که این درخواســت هم بی‌جواب ماند. بعدتر متوجه شدم 
که این مشکل تنها برای من اتفاق نیفتاده بلکه تعدادی از اطرافیان 
و همکارانم هم با آن مواجه شــده‌اند. به‌نظر می‌رسد که این روشی 
برای نگهداری و استفاده از پول مردم است چون اگر به‌طور میانگین 
500نفر در طول روز از این اپلیکیشن جهت خرید و سفارش استفاده 
کنند وهمین مشکل برای‌شان پیش بیاید هر روز رقم قابل توجهي 
به‌حساب این شرکت واریز خواهد شــد. چرا هیچ مسئولی در این 

شرکت جواب درست و قانع‌کننده‌ای نمی‌دهد؟
 محمدی از تهران

میدان مرکزی تره‌بار نیازمند آبسردکن است
از مدیریت میدان مرکزی میوه وتره‌بار تهران خواهشــمندیم در 
نقاط مختلف میدان مرکزی تره‌بار آبســردکن نصب کنند تا در 
ایام سال به‌خصوص در فصل گرما تشنگی عامل آزار کسی نباشد.
ظفر امروزگان از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

23نفر که در قالب 2باند بیش از یکصد موتورسیکلت را سرقت کرده بودند دستگیر شدند

سرقت‌  موتور در یک دقیقه

 جلوگیری از نرمال‌شدن  ایران
‌ضدانقلاب پنهان نمی‌کنــد بیش از آنکه 
نگران سلامت دانش‌آموزان باشند، نگران 

است چرا برای هیچ‌کس اتفاقی نیفتاده!
اکنون تمرکز کاملی بر کشف عاملان این جنایت شده و 

زمانی طول نخواهد کشید که حقیقت روشن خواهد 13
شد. گرچه که تقریبا نیمی از اخبار مرتبط با این موضوع خلاف 
چیزی اســت که در شــبکه‌های اجتماعی روایت می‌شــود و 
متأسفانه هنوز یک زیرساخت جنگ‌ شناختی سرپا که روایت 

بسازد در کشور وجود ندارد.
بدتر و رسواتر از همه اما کســانی هستند كه در داخل 

کشور بی‌هیچ دلیل و کینه‌توزانه در حال متهم کردن 14
نظامنــد. صرف‌نظــر از پیگیــری اصــل مســئله، برخورد 
پشیمان‌کننده با کســانی که عالمانه دروغ می‌گویند و تهمت 
می‌زنند بــر هــر کار دیگری مقدم اســت. ایــن درس اصلی 

آشوب‌های اخیر است.
و نهایتا، خلاصه مطلب این است که فتنه و نزاع نه‌تنها 

تمام نشده بلکه پیچیده‌تر شده. در میانه فتنه گفتم و 15
اکنون دوباره تکــرار می‌کنم كه در این نبــرد آنچه در ذهن‌ها 
می‌گذرد از آنچه در خیابــان می‌بینیم مهم‌تر اســت؛ و از آن 

کلیدی‌تر خائنان اغلب از دشمنان خطرناک‌ترند!‌

ادامه از 
صفحه اول

یادداشت

چوپان جوان وقتی به‌خاطر وضعیت مالی بدی که 

داخلی
داشت در رسیدن به دختر مورد علاقه‌اش ناکام 
ماند تصمیم گرفت تا با کلاهبرداری از دختران 

جوان در سایت‌های همسریابی به خواسته‌اش برسد.
به گزارش همشهری، نخســتین برگ از این پرونده چندی قبل 
با شکایت دختر جوانی در شــعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 
34)ویژه سرقت( تکمیل شد. شــاکی درباره آنچه اتفاق افتاده 
بود به بازپرس علیرضا بهشــتی گفت: مدتی بود که تصمیم به 
ازدواج داشتم. به همین دلیل در یک سایت همسریابی ثبت‌نام 
کردم. در مدت کوتاهی چند پیشنهاد ازدواج به من داده شد اما 
هیچ‌کدام را قبول نکردم تا اینکه پیشنهاد پسری را که 7سال از 
من کوچک‌تر بود را قبول کردم. او می‌گفت وضعیت مالی خوبی 
دارد و در کار طلا و جواهرات است. به همین دلیل تصمیم گرفتم 

بیشتر با او آشنا شوم.
شــاکی ادامه داد:‌ در چند قرار ملاقاتی که با یکدیگر گذاشتیم 
او با خودروهای لوکس و آنچنانی ســر قرار حاضر شد و ظاهرش 
نشان می‌داد که وضعیت مالی خوبی دارد. از این گذشته او گفت 
درصورتی که به خواســتگاری‌اش جواب مثبت دهم به یکی از 
کشــورهای آمریکا، کانادا یا آلمان ســفر کرده و در آنجا زندگی 
می‌کنیم. در همین رفت‌وآمدها بود که او گفت با خرید و فروش 
به موقع طلا وضع مالی‌اش خوب شده است و گفت اگر بخواهم 
می‌تواند برای من هم خرید و فروش طلا انجام دهد تا سود خوبی 
نصیبم شود. من هم که دیگر به او اعتماد کرده بودم 150میلیون 
تومان به او دادم اما از آن به بعد بود که دیگر نه تماس‌های تلفنی‌ام 
را جــواب داد و نه توانســتم در جاهایی که قبــا دیده بودمش 

پیدایش کنم.
علاوه بر این شــاکی، دختــران دیگری نیز با چنیــن ترفندی 
فریب خورده بودند و شواهد نشان می‌داد آنها هم در دام همین 
خواستگار قلابی گرفتار شده‌اند. در شــرایطی که هر روز شاکی 
جدیدی به این پرونده افزوده می‌شــد مأموران پلیس آگاهی با 
استفاده از اطلاعاتی که شاکیان از متهم ارائه کرده بودند توانستند 
به سرنخ‌هایی از او دست پیدا کنند و سرانجام چند روز قبل او را 

در یکی از شهرهای غربی کشور دستگیر کردند.

شکست عشقی یک چوپان
با انتقال متهم به تهران، بازجویی‌ها از او برای کشف جرائمش آغاز 
شد. متهم برای فریب دختران جوان خودش را دکتر و مهندس 
معرفی می‌کرد و وعده‌های فریبنده‌ای می‌داد اما تحقیقات از او 
نشان داد که تا کلاس پنجم ابتدایی بیشتر درس نخوانده و پیش 

از این شغلش در یکی از روستاها چوپانی بوده است.
او در تحقیقات مقدماتی گفت: من ســاکن یکی از روســتاهای 
غربی کشور بودم و شغلم چوپانی بود. به یکی از دختران روستا 
علاقه‌مند شــده بودم اما چون وضعیت مالی خوبی نداشــتم و 
چوپان بودم دختر مورد علاقــه‌ام را به عقد مردی که پولدار بود 
درآوردند و من شکست عشقی ســختی خوردم. همین موضوع 
برایم انگیزه‌ای شــد تا دنبال پول باشــم و تلاش کنم تا من هم 
وضعیت مالی خوبی داشته باشم. می‌خواستم با این کار با دست 
پر به روستا برگردم تا شاید دختر مورد علاقه‌ام از شوهرش جدا 
شده و با من ازدواج کند. متهم درباره ترفندش برای کلاهبرداری 
از طعمه‌هایــش گفت: تصمیم گرفته بودم کــه زنان و دختران 

جوان را فریــب داده و از آنها کلاهبــرداری کنم. ابتدا 
در شبکه‌های اجتماعی تلاش کردم تا با چند نفر 

طرح دوستی بریزم اما تلاشم بی‌فایده بود. 
به همین دلیل وارد سایت‌های همسریابی 
شــدم. چند روز که در آنجا پرسه زدم با 
چند دختر که بالای 45ســال داشتند 
آشنا شــدم. آنها ســاکن تهران، کرج، 
مهاباد، مازنــدران و... بودند. من وانمود 
می‌کردم که دکتر و مهندس هســتم و 
وضعیت مالی خوبی دارم. مدام از شــغلم 
و وضع مالی‌ام بــرای آنها می‌گفتم تا اینکه 

توانســتم اعتمادشــان را جلب کنم. وقتی 
همه‌‌چیــز همانطور که می‌خواســتم پیش 
می‌رفت و آنها به من اعتماد می‌کردند مرحله 
بعدی نقشه را آغاز می‌کردم و به آنها پیشنهاد 
می‌دادم که با پول‌هایی که دارند در کار خرید 
و فروش طلا ســرمایه‌گذاری کننــد. به این 
ترتیب آنها به راحتی پول‌های‌شان را به حسابم 
واریز می‌کردند و من هم با این پول‌ها خودرو 
می‌خریدم. من طوری نقشه کشیده بودم که 
هیچ ردی از خودم به جــا نگذارم اما چند روز 

قبل مأموران  دستگیرم کردند.
براســاس این گــزارش هم‌اکنــون متهم در 
بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات در این‌باره 

ادامه دارد.‌

چوپان دروغگو خواستگار دختران جوان بود

سارقی که با دستبرد به خانه‌ای در شهرری 13کیلو طلا به 
سرقت برده بود دستگیر شد.

به گزارش همشهری، چندی قبل مأموران پلیس شهرری 
در جریان سرقتی میلیاردی قرار گرفتند. بررسی‌ها نشان 
می‌داد که سارق یا سارقان با سوءاستفاده از نبود صاحبخانه 
به خانه‌ای در این شهر دستبرد زده و عجیب اینکه 13کیلو 
طلا که مالباخته در خانه‌اش نگهداری می‌کرد را ســرقت 

کرده بودند.
ارزش این ســرقت دســت‌کم 33میلیارد تومان بود و با 
شــکایت شــاکی، تیمی از مأموران وارد عمل شــدند و 
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دزد میلیاردی آغاز 
شد. سرهنگ »حســینعلی ابن علی«، جانشین فرمانده 
انتظامی شهرستان ری در تشــریح این خبر گفت: محل 
ســرقت منزلی در محدوده »باقرشــهر« بود و تیم‌هایی 
از کلانتری ۱۷۵ مأمور رســیدگی به این پرونده شدند تا 
اینکه با بررسی‌ ســرنخ‌ها و دوربین‌های مداربسته موفق 
شدند سارق را شناسایی کنند. وی ادامه داد: با شناسایی 
دزد میلیاردی، مأموران راهی مخفیگاه وی شدند و در یک 

انتقام‌گیری پدر از همکلاسی پسرشسرقت 13کیلو طلا از یک خانه 
پدر یــک دانش‌آموز وقتی فهمید پســرش 
در مدرســه دعوا کرده و کتک‌خورده است، 

همکلاسی پسرش را ربود تا انتقام بگیرد.
به گزارش همشــهری، چند روز قبل مردی 
همراه پســر دبیرســتانی‌اش به شعبه هشتم 
دادســرای جنایی تهران رفت و مدعی شــد 
که پدر یکی از دانش‌آموزان پســر او را ربوده و 
شکنجه کرده است. پسر ربوده شده درباره آنچه 
بر سرش آمده بود به بازپرس پرونده گفت: چند 
روز قبل در مدرسه با یکی از بچه‌ها بر سر فوتبال 
دعوا کردیم. اما چند روز بعد که از مدرسه خارج 
شدم، مردی با ماشینش جلویم پیچید و من را  
به زور سوار خودرواش کرد. او من را به خانه‌ای 
برد و در آنجا کتکــم زد و  گفــت پدر همان 
همکلاسی‌ام است که چند روز قبل با یکدیگر 
دعوای‌‌مان شده بود. او از دعوای من و پسرش 
شاکی بود و برای همین من را حدود 5ساعت 
در آنجا نگه داشت و کتکم زد و تهدید کرد اگر 
باز هم با پسرش دعوا کنم یا این ماجرا را برای 

کسی تعریف کنم باز هم من را به آنجا می‌برد 
و این بار بدتر کتکم می‌زند. با این شــکایت، 
مرد آدم‌ربا دستگیر شد و در اعترافاتش گفت: 
وقتی فهمیدم پســرم در مدرسه دعوا کرده و 
کتک خورده خیلی عصبانی شدم. برای همین 
تصمیم گرفتم دانش‌آموزی را که پسرم را کتک 

زده تنبیه کنم.
متهــم ادامه داد:‌ چند روزی جلوی مدرســه 
رفتم و بــا دقت همه‌‌چیز را بررســی کردم تا 
همکلاسی پســرم را شناســایی کنم. وقتی 
فهمیدم که او چه‌کسی است یک روز از مدرسه 
تعقیبش کردم و در جایــی خلوت او را به زور 
سوار خودروام کردم و به خانه یکی از دوستانم 
بردم. در آنجا او را حسابی کتک زدم و گفتم اگر 
باز هم‌چنین کاری کنی تنبیه‌ات می‌کنم و در 

نهایت آزادش کردم.
براســاس این گــزارش به‌دنبــال اعترافات 
متهم، وی با صدور قرار قانونی بازداشت شد. 

تحقیقات تکمیلی در این‌باره ادامه دارد.

عملیات ضربتی او را دستگیر کردند اما متهم مدعی شد که 
پس از ســرقت همه طلاها را به یک مالخر فروخته است. 
سرهنگ ابن‌علی گفت: با شناسایی محل زندگی مالخر، این 
مرد نیز دستگیر شد و گرچه در ابتدا منکر سرقت بود و ادعا 
می‌کرد که سارق را نمی‌شناسد اما در ادامه به همدستی با 
وی اعتراف کرد. این مقام انتظامی گفت: در ادامه تمامی 
طلاهای مسروقه در بازرســی مخفیگاه مالخر کشف و با 
دستور قضایی تحویل شاکی شد. به‌گفته جانشین فرمانده 
انتظامی شهرستان ری، سارق دستگیر شده در این پرونده 
در جریان بازجویی‌ها به سرقت از 3خانه دیگر هم اعتراف 

کرده که تحقیقات از او ادامه دارد.


